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 انتقادی
 

و گنگ، جبری و شناسایی شده است، مانند اعداد طبیعی و صحیح، گویا « عدد»در ریاضیات جدید، اقسام بسیاری برای 
بزرگ و نهایتکوچک و بینهایتمتعالی، حقیقی و موهومی، مختلط و چهارگان، اصلی و ترتیبی، متناهی و نامتناهی، بی

مشایی چه خواهد بود؟ این مقاله در صدد است که ـ  ارسطویی ۀهای از اعداد در فلسفها قسم دیگر. تحلیل این دستهناهزار 
سینا و بررسی و تحلیل کند. در آغاز به نزاع ابنارسطویی ـ مشایی  ۀمبانی فلسف ۀعی را بر پاینخست یعنی اعداد طبی ۀدست

توان این سینا است و بلکه میدهم که حق با ابنپردازم و نشان میسهروردی در موجود بودن اعداد در ذهن یا در خارج می
تلاف نظر در مورد عدد بودن یا نبودن صفر، یک و دو نزد دهم که اخدو دیدگاه را با هم جمع کرد. در گام بعدی نشان می

دهم ای، نشان میای فرگهگردد. سپس، با الهام از اندیشهبرمی« عدد»های مختلف مشائیان یک نزاع لفظی است و به تعریف
)= معقول ثانی دوم  ۀها یا اوصاف مرتبکه کمیت منفصل ارسطویی و اعداد طبیعی، برخلاف دیدگاه غالب مشائیان، محمول
اً با تفسیر مفاهیم اعتباری تر است. اتفاقمنطقی( هستند و از این رو، دیدگاه سهروردی و پیروان او در این زمینه به صواب نزدیک

سینا مبنی توان تفسیری از سهروردی ارائه داد که با دیدگاه ابنمی« عارض بر عارض»یا « عرَضِ عرَض»و معقولات ثانی به 
های ضروری اعداد طبیعی را شرح دهم و به کنم پنج مورد از ویژگیرجی اعداد سازگار باشد. در پایان، تلاش میبر وجود خا
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أما العدد فانه تابع فی الحکم للواحد: فان کان الواحد فی نفسه 
فالعدد المؤلف منه لا محالة مجموع جواهر، فهو جوهر. جوهرا، 

سینا، وان کان الواحد عرضا، فالاثنوة وما أشبهها أعراض )ابن
(.514، ص: النجاة  

مجموعه الوحدة لیست بجوهر ... فالوحدة عرض )سهروردی، 
(.246، ص: 1، جمصنفات شيخ اشراق  

د والوحدة صفة العدد ... أمر عقلیّ، فإنّ العدد إذا کان من الآحا
مجموعه عقلیّة، فیجب أن یکون العدد کذا )سهروردی، 

.(68، ص: 2، جمصنفات شيخ اشراق  
 

 مقدمه. 1
که در ریاضیات، عدد از یک و گاهی حتی از صفر شود در حالیاز دو شروع می« عدد» 1در فلسفة مشاء،

دان آیا توجیهی شود. این کار ریاضیشود و در بسیاری از موارد، حتی اعداد منفی هم افزوده میآغاز می
 دان را به نحوی با دیدگاه فیلسوفان مشاء سازگار ساخت؟ و چگونه؟توان کار ریاضیدارد؟ و آیا می

دانند. اما دیدگاه فیلسوف مشاء عدد می ۀرا نه عدد، بلکه مبدأ، مبنا و سازند« یک»مشاء،  ۀدر فلسف
 محض است؟ اگر آری، چرا این همه در ریاضیات مهم است؟ چه باید باشد؟ آیا صفر عدم  « صفر» ۀدربار 

 اگر عدم محض نیست ماهیت آن چیست؟

___________________________________________________________ 
وبیش مشاء و کم ۀدر این مقاله، افلاطون استاد ارسطو و فیلسوفان اشراقی مانند سهروردی و صدرالمتألهین را تا آنجا که از مباحث فلسف .1

بایست فیلسوفی ام. البته سهروردی را در مباحث نور میفیلسوفان مشائی درنظر گرفته کنند،گویند و ردّ  و ابرام میبه روش ایشان سخن می
گیرد. اما سهروردی در مباحث که صدرالمتألهین را در مباحثی که رنگ و بوی عرفان و وحدت وجود میاشراقی و غیرمشائی دانست، چنان

چنان فیلسوفانی مشائی هستند که به سبک مشائی و تحلیلی استدلال مگمان من، هاعتبارات عقلی و ملاصدرا در مبحث اصالت وجود، به
تواند با آن دو درآویزد و بحث و گفتگو کند. اما در مباحث اشراقی آسانی میکنند و از این رو است که یک فیلسوف مشائی و تحلیلی بهمی

توان مشائی دانست. بنابراین، مقصود من از وجه نمیهیچهبازند، این دو فیلسوف را بو عرفانی که ابزارهای مشائی و تحلیلی رنگ می
های متضاد با او که از سهروردی و ملاصدرا صادر سینا نیست، بلکه دیدگاههای خاص ارسطو یا ابندر این مقاله، دیدگاه« مشاء ۀفلسف»

پیشامعاصر « تحلیلی ۀفلسف»توان آن را نوعی مییک روش است و « مشاء ۀفلسف»گنجند. بنابراین، مقصود من از شده نیز در این فلسفه می
 زبانی دارد.ـ  تحلیلیدانست که روشی شبه
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مشاء آشتی داد؟ آیا  ۀتوان با فلسفاعداد منفی، دیگر چه سنخ اعدادی هستند؟ و آنها را چگونه می
« اتوجود» ۀو اعداد مثبت نشان« عدم محض» ۀاصولًا عدد منفی معنای محصلی دارد؟ اگر صفر نشان

ای هست که اعداد منفی کنند؟ آیا مگر بین وجود و عدم واسطهباشند اعداد منفی به چه چیزی اشاره می
تر از تر از صفر و عدم محض قرار دارند؟ پایینای پایینبه آنها اشاره کنند؟ آیا اعداد منفی واقعاً در مرتبه

آشکارتر از آن است که بتوان  رویی و سیاهی برای عدم محضعدم محض هم، مگر چیزی هست؟ سیه
 1آن سخن گفت. ۀدربار 

هشتم( دیگر چیستند؟ این اعداد ششم، هفتاعداد کسری و گویا )مانند نصف، ثُلث، رُبع، خُمس، پنج
اند یا منفصل؟ شاید از آنجا که نصفْ نصف دارد، و نصف آن هم نصف چه نوع کمیاتی هستند: متصل

نهایت، شاید از این رو، به نظر برسد که اعداد گویا متصل ... تا بی دارد، و نصف آن نصف هم نصف دارد،
هستند و نه منفصل. اما آیا اتصال موجود در اعداد گویا مانند اتصال موجود در کمیات متصل مانند خط، 
سطح و جسم تعلیمی است؟ اگر تفاوتی دارد این تفاوت دقیقا چیست؟ اگر تفاوت ندارد چرا آنها را جزء 

 اند؟متصل نگرفته کمیات
، اعداد نامتناهی )اصلی و ترتیبی، 1−√، اعداد موهومی مانند πو عدد  2√اعداد گنگ مانند 

بزرگ و دیگر اعدادی که در ریاضیات جدید نهایتکوچک و بینهایتها(، اعداد بیها و اوردینالکاردینال
اند از دیدگاه مشائی در کدام شاخه از یافتهساخته و پرداخته شده و کاربردهای بسیاری در علوم و فنون 

شده و شان با کمیات متصل و منفصل شناختهگیرند؟ و ربط و نسبتارسطویی قرار می« کمیت» ۀمقول
 اعداد طبیعی، صحیح و گویا چیست؟

صورت شفاف، صریح، پیگیر و طریق اولی، پاسخ آنها را بههایی است که خود آنها و بهاین پرسش
اند توان یافت، هرچند البته حتماً فیلسوفی یا فیلسوفانی وجود داشتهر در آثار فیلسوفان مشاء نمیدادامنه

وکنار  اثری از آثارشان به طور پراکنده و جزئی در موضوع این مقاله سخنی گفته باشند، اما که در گوشه
 اند. نی نرسیدههرگز این سخنان به ادبیاتی فراگیر و پیوسته تبدیل نشده و به دوران کنو

___________________________________________________________ 
 «!نیست بالاتر از سیاهی رنگ»شاعر چه خوش گفته است که  .1
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های فیلسوفان مشاء نیست. این مقاله دیدگاه ۀدر این مقاله، هدف من بازنمایی تفصیلی و گزارش هم
شده در بالا در خصوص اعداد طبیعی ارائه کند، هرچند های طرحدر صدد این است که پاسخی به پرسش

اندازهای تر بکوبند و هموارتر سازند و چشمبیش هایی ابتدایی و در آغاز راه، تا شاید رهروان  آینده راه راپاسخ
ها در خصوص اعداد صحیح، تری را در افق دیدگانمان قرار دهند. بحث و بررسی و پاسخ به پرسشتازه

 های بعدی خواهم آورد.کسری و گویا را در مقاله

از اعداد منفی پردازم و بحث وبیش همان اعداد طبیعی است میدر این مقاله به کمیت منفصل که کم
آیند و اعداد گنگ، موهومی، نامتناهی و اعداد ترین وجه از اعداد طبیعی به دست میسادهو گویا که به

 سپارم.های بعدی وامیتر را به پژوهشپیچیده
 

 تعریف عدد بر حسب واحد. 2
 کنند:دانند و به صورت زیر تعریف میعدد را معمولًا مرکب از واحد می

 1+1 تع= 2
 1+1+1 تع= 3
 1+1+1+1 تع= 4
 1+1+1+1+1 تع= 5
⁝ 

است. متأسفانه، غالباً مفهوم جمع در « جمع»و عمل « واحد»ها در واقع تعریف عدد بر حسب این تعریف
 دهند:های زیر را ارائه میگیرند و تعریفکنند و از این رو آن را نادیده میبیان می« و»تعریف اعداد را با حرف 

 1و  1 تع= 2
 1و  1و  1 تع= 3
 1و  1و  1و  1 تع= 4
 1و  1و  1و  1و  1 تع= 5
⁝ 
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« واو»منطقی در ترکیب عطفی )یا « واو»در تعریف اعداد همان معنای « واو»اما آشکار است که معنای 
است. به همین دلیل، تا وقتی که وضعیت « جمع»ریاضی و به معنای « واو»عطفی در منطق( نیست، بلکه 

ن مقولات ارسطویی مشخص نشود و تعریف دقیقی از آن ارائه نگردد معنای اعداد به در میا« جمع»عمل 
آید. در واقع، تعریف اعداد به واحد و عمل جمع، از نظر فلسفی، تعریف به اخفی است زیرا ما دست نمی

ل گیرد و بنابراین، جنس و فصتحت کدام مقوله از مقولات ارسطویی قرار می« جمع»دانیم که عمل نمی
در دست نباشد تعریف اعداد به سبک بالا تعریف فلسفی  « جمع»آن چیست. تا تعریف واضحی از عمل 

 مناسبی به شمار نخواهد آمد.
 

 سیناوجود خارجی اعداد نزد ابن. 3
عدد و اینکه آیا در خارج موجود است یا نه بپردازم.  ۀها دربار اکنون، مناسب است به برخی از دیدگاه

یت در این زمینه سهروردی است که اعداد را مانند برخی مفاهیم دیگر اموری ذهنی و از ترین شخصمهم
داند. پس از سهروردی، ملاصدرا و بسیاری دیگر اعداد را از معقولات ثانیه و اموری اعتبارات عقلی می

 اند.اعتباری دانسته
و موجود در نفس فقط، بلکه  سینا، اما بر خلاف سهروردی و پیروانش، عدد را نه اعتباری عقلیابن

 داند:چنین موجود در اعیان و عارض بر آنها میهم

إن کان العدد لم یکن إلا فی النفس فلیس له خواص العددیة. و له خواص؛ فهو إذن فی المعدودات أیضا، 
 (.258، التعلیقات: 1391سینا، ابن) فله وجود بذاته

 و غیر جوهری است: سینا، وجود عدد امری عرضیالبته از نظر ابن
لا وجود له فی ذاته، فإنه عرض، و العرض من دون حامله  -أی المعدود  -العدد مجرداً من دون الموضوع 

 (.258، التعلیقات: 1391سینا، ابن) لا یوجد

صفت و موصوف )یا عارض و معروض، یا محمول  ۀرا رابط« معدود»و « عدد» ۀسینا رابطدر این عبارت، ابن
سینا در کتاب نجات عدد را به دو قسم جوهری و یا محمول و حامل( گرفته است. البته ابنو موضوع، 

 کند:عرضی تقسیم می
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و أما العدد، فانه تابع فی الحکم للواحد: فان کان الواحد فی نفسه جوهرا، فالعدد المؤلف منه لا محالة 
، ص: النجاةسینا، ابن) أشبهها أعراضمجموع جواهر، فهو جوهر. و ان کان الواحد عرضا، فالاثنوة و ما 

514.) 

کند: عدد نفسانی و اذهانی و عدد آفاقی و اعیانی. از آنجا چنین، دو نوع عدد را از هم جدا میسینا همابن
شمارد نفس او شمارنده است و آن امور شمرده شده، بنابراین،  نفس عادّ است که وقتی کسی اموری را می

یک نسبت و اضافه میان نفس شمارنده و امور شمرده شده « عدّ »و « شمردن»راین، و آن امور معدود؛ بناب
 است و به همین دلیل، عدد هم در نفس است و هم در خارج:

و العدد ضربان أحدهما فی العادّ و هو النفس، و آخر فی المعدود و هو أعیان الموجودات. و کلاهما غیر 
. و الفرق بینهما أن ]العددَ[ الذي فی الأعیان محدود لا زیادة علیه معدود و إنما المعدود هو الأعیان[]ال

و لا نقصان منه إلا لآفة و بالعرض کما فی الأشخاص؛ و ]أنّ العددَ[ الذي فی العقل غیر محدود أی یقبل 
أنه الزیادة و النقصان بالذات. و الأعیان کما أنها معدودة لا عدد، کذلك هی کثیرة لا کثرة. و العدد کما 

 (.259، التعلیقات: 1391سینا، ابن) عدد لا معدود هو کثرة لا کثیرة

صفت و موصوف یا عارض و معروض بلکه دو  ۀرا نه رابط« معدود»و « عدد» ۀسینا رابطدر این عبارت، ابن
ها را حسن این کتاب»گوییم گرفته است. وقتی می« شمردن»و « عدّ »موضعی سه ۀطرف از سه طرف  رابط

پر کرده و موضع دیگر را « حسن»نسبتی دوموضعی است که یک موضع آن را « شمردن»مفهوم « شمرد
ای رابطه« شمردن»مفهوم « تا شمردها را سهحسن این کتاب»گوییم اما وقتی می«. هااین کتاب»

ها هستند و عدد و شود که عادّ و شمارنده حسن است و معدود و شمرده شده این کتابموضعی میسه
این « شمردن»و « عدّ »شود که او از مصدر سینا چنین فهمیده میاست. از عبارت اخیر ابن« تاسه»شمار 

 موضعی را در اینجا در نظر گرفته است.معنای سه
ای است میان نفس شمارنده و اعیان شمرده شمرده شده، نسبت و اضافه« عدّ »و « شمردن»از آنجا که 

دهد آورد نشان میگرفته است ولی دلیلی که برای آن می« مضاف»نیز از باب را « عدد»و « شماره»سینا ابن
 که این مضاف مضاف حقیقی نیست بلکه مضاف مشهوری است:

[ الکمیة التي تقبل الزیادة و النقصان هی من باب المضاف، فإن العدد یقال مثلا للعشرة أکثر من 1]
 خمسة. 
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للزیادة و النقصان لأنك تعلم أن کل واحد من الأعداد کثیر، و لا [ و لا تقبل الکمیةُ التي هی المقولة 2]
، التعلیقات: 1391سینا، ابن) «أکثر من خمسة»کما یقال « العشرة أشدّ فی العددیة من خمسة»یقال 

257-258.) 

کند و کمیتی گذارد: کمیتی که قبول زیادت و نقصان میسینا میان دو کمیت تمایز میدر این عبارت، ابن
کند. ظاهرا اعلام می« کمیتی که همان مقوله است»کند. او قسم دوم را که قبول زیادت و نقصان نمی

است؛ اما تمایز میان این دو چندان واضح نیست. « عدد نسبی»و « عدد مطلق»سینا تمایز میان مقصود ابن
تک ست؟ آیا تکچی« عدد نسبی»است که کمی و زیادی ندارد؛ اما « کثرت»همان مطلق « عدد مطلق»

کند چنین اعداد  است مانند سه و چهار و پنج و ...؟ او در خصوص کمیتی که قبول زیادت و نقصان می
 گوید:می

« إنها أزید من ثلاثة»الکمیة تقبل الزیادة و النقصان، و لا تقبل الأشد و الأضعف. فالقائل یقول فی الأربعة: 
 (.257، التعلیقات: 1391سینا، ابن) «ةإنها أشد فی العددیة من ثلاث»و لا یقول: 

کند یعنی قبول شدت و ضعف توان حدس زد که کمیتی که قبول زیادت و نقصان نمیاز این عبارت، می
 سینا مؤید این برداشت است:کند. عبارت بعدی ابننمی

لة، لأنك تقول و المساواة فی الإضافة لا تقبل الشدة و الضعف، و لکنها تقبل القرب و البعد من المماث
 «إنها أشد و أضعف فی المساواة و المماثلة فی العددیة»، و لا یقال: «الستة أقرب إلی الثلاثة من التسعة»
 همان()

؟ گویی عبارات در اینجا «قبول و ضعف»گوید می« شدت و ضعف»ولی پرسش اینجا است که چرا به جای 
 از انسجام کافی برخوردار نیست.

 

 د نزد سهروردیوجود عقلی اعدا. 4
ای از عدد وجود خارجی قائل است، سهروردی با وجود عدد در خارج سینا که برای گونهبر خلاف ابن

 کند:شدت مخالفت میبه
 العدد أیضاً أمر عقلیّ، فإنّ العدد إذا کان من الآحاد و الوحدة صفة عقلیّة، فیجب أن یکون العدد کذا. 

 رضا قائما بالانسان مثلا، وجه آخر هو انّ الأربعة اذا کانت ع
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 فامّا ان یکون فی کلّ واحد من الاشخاص  الأربعیّةُ التامّةُ، و لیس کذا؛  

 الوحدة. أو فی کلّ واحد شي
ّ

 ء من الأربعیّة، و لیس  الا

ء منها، فلیست علی فمجموع الأربعیّة لیس له محلّ غیر العقل ، اذ لیس فی کلّ واحد الأربعیّة و لا شي
 قدیر أیضا فی غیر العقل . هذا الت

فظاهر انّ الذهن اذا جمع واحدا فی الشرق الی آخر فی الغرب، فیلاحظ الاثنینیّة. و اذا رأی الانسان 
ثلاثة و أربعة و خمسة بحسب ما یقع النظر الیه و فیه بالاجتماع.  و یأخذ أیضا فی  جماعة کثیرة ، أخذ منهم

، ص: 2، جمجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردی، ) و نحوهما و عشرة و عشرات الاعداد مائة و مئات
68.) 

دلیل نخست سهروردی این است که عدد مرکب از آحاد )= واحدها( است و وحدت صفتی عقلی است و 
بنابراین، عدد که مرکب از واحدها است باید عقلی باشد. اما چرا وحدت صفتی عقلی است؟ پاسخ سهروردی 

 نهایت وحدت است:ی  وحدت مستلزم بیاین است که وجود خارج
 ء:بمعنی زائد فی الاعیان علی الشي و اعلم انّ الوحدة أیضا لیست

 کانت .1
ّ

 الوحدة شیئا واحدا من الأشیاء ، فلها وحدة.   و الا

 «  ء و اشیاء کثیرة.شي»کما یقال « واحد و آحاد کثیرة»و أیضا  یقال  .2

 خذتا شیئین، فهما اثنان: أحدهما الوحدة، و الآخر الماهیّة التی هیثمّ الماهیّة و الوحدة التی لها اذا ا .3
 لها؛ فیکون لکلّ واحد منهما وحدة. فیلزم منه محالات: 

a.  یکون للماهیّة دون الوحدة وحدة، و یعود الکلام متسلسلا « هما اثنان»منها انّا اذا قلنا
 الی غیر النهایة. 

b. کلام، فیجتمع صفات مترتّبة غیر متناهیة . و منها ان یکون للوحدة وحدة، و یعود ال 

 (.68-67همان: ) حال الوحدة کذا العدد أیضاً أمر عقلیّ  و اذا کان

کند که وحدت امری جوهری و زائد بر دیگر جواهر نیست و حداکثر عرضی اما این برهان حداکثر اثبات می
 داشت:سینا هم به آن باور در میان اعراض است و این چیزی بود که ابن

لا وجود له فی ذاته، فإنه عرض، و العرض من دون حامله  -أی المعدود  -العدد مجرداً من دون الموضوع 
 (.258، التعلیقات: 1391سینا، ابن) لا یوجد



 
 
 
 

 
  107                                                                                                 1405، دوم، شماره چهارمست و تاریخ علم، دوره بی

 

 

کند و سینا مبنی بر عرض بودن اعداد را اثبات نمیبنابراین، دلایل سهروردی چیزی بیشتر از ادعای ابن
صرار دارد بر اینکه اعداد امری ذهنی و عقلی و اعتباری هستند. این اشکال را پیش معلوم نیست که چرا ا

 از این محمد محمدرضائی نیز به آن اشاره کرده است:
رسد که استدلال شیخ اشراق مبطل این فرض است که وحدت، وجود مستقل جوهری به نظر می اشکال:

ج یک امر عرضی است، همانطور که ابن سینا بر داشته باشد، ولی اگر کسی قائل شود که وحدت در خار 
زیرا کسی که عقیده دارد  تواند مبطل چنین فرضی باشد؛این عقیده است، این استدلال تام نیست و نمی

تواند بدون موضوع تحقق پیدا کند.پس که وحدت در خارج یک امر عرضی است عرض هیچگاه نمی
پس استدلال شیخ اشراق فقط مبطل وجود فرض وجود مستقل جوهری برای وحدت ممکن نیست.

 (.65: 1375محمدرضائی، ) مستقل و جوهری وحدت است نه وجود عرضی

سهروردی وجود دارد که در سخن پیشینیان  ۀرسد که سخن حقی در گفتعلی رغم این اشکال، به نظر می
واهر و عارض بر او نبوده و آن اینکه اعداد صفت جواهر و عارض بر جواهر نیستند بلکه صفت صفت ج

گفت. البته این تفسیری از « معقول ثانی»توان به آنها عارض بر جواهر هستند و از این رو است که می
سخن سهروردی است که سخن او صراحتی بر آن ندارد، اما به گمان من، اگر سخن سهروردی را چنین 

اتفاقا، تتبّع آثار  تدلال خواهم کرد.که در ادامه بر آن استفسیر کنیم سخنی قابل دفاع خواهد بود، چنان
 را پذیرفته است:« وحدت»دهد که او عرض بودن سهروردی نشان می

 ما صحّ ان یوصف بها العرض. و یلزم و الوحدة لیست بجوهر
ّ

من کونها جوهرا ان لا یوصف بها  و الا
الجوهر فانّ من شأن العرض فان الجوهر لیس وصفا للعرض و لا یلزم من کونها عرضا ان لا یوصف بها 

مجموعه سهروردی، ) فالوحدة عرضالاعراض ان تکون صفات الجواهر و یوصف بها الجوهر. 
 (.246، ص: 1، جمصنفات شيخ اشراق

 باشد.« عرض عرض»همان « معقول ثانی»بنابراین، هیچ بعید نیست که مقصود او از 

 یاتو الاجود ان یقتصر علی ان معرفة الوحدة و العدد من الفطر 
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 صفر، یک و دو بیرون از کمیات منفصل. 5
شود، در های منفصل با اعداد طبیعی این است که عدد ارسطویی از دو آغاز مینخستین تمایز کمیت

های ریاضی از صفر(. فیلسوفان مشاء یک را مولّد و که عدد طبیعی از یک )و گاه در برخی از کتابحالی
ز اعداد و کمیات منفصل. صفر هم که جای خود دارد و در عدد نامیدن دانند و نه یکی ااعداد می ۀسازند

 شود.معنایی آشکارتری ملاحظه میآن، پوچی و بی
 و یک هم که متعدد نیست« متعدد»یعنی « عدد»دانند، این است که دلیل  اینکه یک را عدد نمی

گوییم (. ما در فارسی می409: 2 جلد ،شرح الهيات شفاءیزدی، مصباح ؛ 341: الهيات شفا، مطهري)
و « چند»به « عدد»یابیم. اینکه با تعریف تعارض می« چند»و « یک»، تو گویی که میان «یک یا چند نفر»
اعداد بیرون بگذاریم، به گمانم، دلیل  ۀ، یک را از دایر «چند»و « یک»و با استناد به تعارض  میان « تعداد»

 شناختی بسیار خوبی باشد.زبان
 را از عدد بودن خارج دانسته است:« یک»تعریف کرده و « کثرت»به صراحت عدد را به سینا ابن

، إذ الوحدة لیست عددا بل هی علة العددمرکبة من وحدات، و الوحدة فإنها تصیّر الواحد واحدا، و  العدد کثرة
 (.259، التعلیقات: 3911سینا، ابن) فإنه لو لا ترکّب الوحدات لما وجد العدد الكثرة التي هی العددهی علة 

که یک را علت صوری اعداد؛ شمارد چنانداند بلکه آن را علت مادی اعداد میسینا دو را هم عدد نمیابن
 داند:و آغاز عدد را عدد سه می

و هی کالوحدة إلا أن الاثنینیة کالعلة المادیة، و الوحدة کالعلة  الاثنینیة هی علة العدد و لیست عدداو 
-259، التعلیقات: 1391سینا، ابن) الثلاثیة التي هی العدد الأولو یتقوم من مجموعهما الصوریة. 

260.) 

نیست بلکه به معنای نخستین عدد و در برابر « عدد مرکب»در برابر « عدد اول»در پایان این عبارت، واژة 
کند که د ارائه میدو تعریف از عد اصول اقليدسهفتم  ةمقال آغازدر نصیر خواجه اعدادی بعدی است.

 شود:را شامل می« یک»تعریف دوم 
 «.من الوحدات ةفلّ أالکمیه المت»العدد هو 

 علی الواحد ایضا بهذا الاعتبار «العدد»فیقع اسم  ؛عدد   «ما یقع فی مراتب العدّ »و قد یقال لکل 
 (.اصول اقليدستحریر طوسی،)
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 در تعریف دوم تکرار کرده است: بردنشریف جرجانی نیز همین دو تعریف را با اندکی دست
 .، فلا یکون الواحد عددًا«الکمیة المتألفة من الوحدات»هي : العدد

 (.63: 1370جرجانی، ) دخل فیه الواحد أیضًا «]العدّ؟[ مراتب العدد ]في؟[ ما یقع به»ـوأما إذا فسر العدد ب

شود شامل صفر و یک نمی« تمرکب از وحدا»و « کثرت»، «تعدد»دهد که عدد به معنای این نشان می
 تواند شامل آن دو باشد.اما به معانی دیگر می

 

 صفر، یک و دو در میان کمیات منفصل. 6
دهد. بسیاری از مفاهیم دلیل دیگری نیز وجود دارد که ترجیح را به وارد کردن صفر و یک در میان اعداد می

، «کمیت»، «کیفیت»، «لمّیت»، «هلیت»ونه، اند. برای نمفلسفی از حروف یا عبارات پرسشی ساخته شده
« ماهیت»اند و دو اصطلاح ، گرفته شده«ما»، «کم»، «کیف»، «لم»، «هل»، از حروف پرسشی «مائیت»
حتی در تعریف جنس و نوع و فصل، به جواب «. ما هی؟»و « ما هو؟»از دو عبارت پرسشی « ماهویت»و 

ما هو. النوع:  جواب ل علی کثیرین مختلفی الحقائق فیالجنس: هو المقو »اند: ها استناد کردهپرسش
 «. هو أخصّ کلّیین مقولین فی جواب ما هو. الفصل: هو المقول علی کلّی فی جواب أیّ ما هو

« چند تا است؟»و « کم هو؟»های را نیز پاسخ به پرسش« چندی»و « عدد»و « کمیت»اکنون اگر 
چند سیب »شامل یک و صفر نیز خواهند بود. اگر بپرسیم که « ندیچ»و« عدد»توانیم ببینیم که بدانیم، می

، تا آخر. «تاسه»، «دو تا»، «یکی»، «هیچ»تواند هر کدام از اینها باشد: پاسخ می« در یخچال وجود دارد؟
، «دو»، «یک»، «صفر»تر و مستقل از معدودها در نظر بگیریم به اعداد ها را اگر به صورت عاماین پاسخ

 آید ریشه نزد فارابی دارد:اینکه کمیت در پاسخ به پرسش از چندی می رسیم.تا آخر می« سه»
 (.62فارابی، کتاب الحروف، ص ) «الکمّیّة»و بـ« کمّ »یسمّونه بلفظة « کمّ »ما سبیله أن یجاب به في 

دلیل مبتنی ولی فارابی از این تعریف نتیجه نگرفته است که صفر و یک کمیت هستند. اما پس از فارابی، 
ق.( به نحویان نسبت داده 770فیومی )د. أحمد بن محمد بن علي را ابوالعباس « پاسخ به سوال چند»بر 

 است:
 

 :قال النحاة: الواحد من العدد
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 لأنه الأصل المبني منه ویبعد أن یکون أصل الشيء لیس منه  .1

کما  «واحد»اب صح أن یقال في الجو  «؟کم عندك»ولأن له کمیة في نفسه فإنه إذا قیل  .2
 (.396-395، ص المصباح المنير في غریب الشرح الكبير ،فیومي) وغیرها «ثلاثة»یقال 

و « یک»آورده و از این رو،  کشاف اصطلاحات العلومق.( نیز در 1158این دلیل را محمدعلی تهانوی )د. 
 سخنی نگفته است:« صفر» ۀرا داخل در عدد دانسته، هرچند دربار « دو»

، و هو المعیّن «کم»ما به یجاب عن السؤال بـ، أي «کم»لمة نسبة، أي الصفة المنسوبة إلی الکمّیة ک
دخل واحد و اثنان لصحة للسؤال عن معیّن، فخرج الجمع حتی الألوف و المئات أیضا، و « کم»لأنّ 

 (.1167، ص: 2، جکشاف اصطلاحات الفنون و العلومم.، 1996تهانوی، ) وقوعهما جوابا لكم

شوند کند که آیا این تعاریف شامل یک و دو مینوی پس از این چندین تعریف برای عدد ذکر و بررسی میتها
 یا نه:

 لا یدخل الواحد:
 ،«الوحدات الکمیة المتألّفة من»علی القول بأنّ العدد هو  .1

 ،«ما زاد علی الواحد»و علی القول بأنّه  .2

علی ما صرّح « لیس لأجزائه حدّ مشترك الکم المنفصل الذي»و علی القول بأنّ العدد هو  .3
 ق.[. 870به الخیالي ]= شمس الدین أحمد بن موسی م. 

فعلی هذا لا یکون الواحد و کذا الاثنان عددا و هو «. کثرة مرکّبة من آحاد»و قیل العدد  .4
 «إذا لم یکن الفرد الأول عددا لم یکن الزوج الأول عددا أیضا»مذهب بعض الحسّاب؛ قال: 

 (.1168 همان:)

آورد که چرا باید یک و دو را در میان اعداد بدانیم و آن اینکه در زبان تهانوی پس از این یک دلیل دیگر می
کند و به آن دو نیاز داریم و سپس این دلیل را آشکارا فاسد اعلام می« دوازده»و « یازده»عربی در بیان 

 آورد:دلیلی برای این ادعا نمی
رُ إلیهما العشراتُ کـ]الواحد و الاثنان[ إ را في العدد لأنّهما یَفتق  فهما « اثني عشرَ »و « أحدَ عشرَ »نّما ذُک 

 (.1168همان: ) حینئذ معهما من العدد. و لا یخفی أنّ هذا قیاس فاسد

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ق.( نیز در کتاب 1173)د.  عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نکري
 را ذکر کرده است:« پاسخ به چندی»تعاریف مختلف عدد را آورده و دلیل  العلماءالملقب بدستور 
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  .عند أهل الحساب اختلاف]= العدد[ في تعریفه 
العدد کمیة تطلق علی الواحد وما » :الرسالة الشمسيةقال مولانا نظام الدین النیسابوري في  .1

 «.یتألف منه فیدخل الواحد في العدد

 .ما ینقسم بالذات والواحد لا ینقسم بالذات والکمّ  کمّ وقیل إن العدد قسم ال .2

 ف العدد بهذا التعریف وأدخل الواحد في العدد یقول إن العدد أعم من الکمّ أقول من عرّ  .3
منفصلًا کما یفهم من الحواشي  اً فضلًا عن أن یکون کمّ  المنفصل لأن الواحد منه لیس بکمّ 

 .الحکیمیة علی الخیالیة في مبحث الصفات

الاستفهامیة لا المعنی  «کم»یل المراد بالکمیة في التعریف المذکور ما یقع في جواب وق .4
فإنه إذا سألك شخص بأنه  «کم»لأن الواحد یقع في جواب المصطلح فلا إشکال 

 . کم رجل عندك فقلت واحد فیقع الواحد في جواب کم الاستفهامیة

إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة ولذا قالوا  وعند المحققین الواحد خارج عن العدد لأنه لیس بکمّ  .5
علی أنه یمکن منع کونها عرضاً بسند أنها من الأمور  «إن الوحدة من قبیل الکیف»

 (.219-218: 2نگری، جامع العلوم، ج. ) الاعتباریة عند المحققین

 گوتلوب فرگه نیز همین دلیل را ذکر کرده است:
نیستند! عدد پاسخی است برای این  3و  2مان معنای عدد به ه 1و  0توان چنین اعتراض کرد که نمی

 0های ، پاسخ«این سیاره چند قمر دارد؟»پرسیم: ، و هنگامی که برای مثال می«چه تعداد؟»پرسش که 
که معنای پرسش را تغییر داده باشیم. دانیم، بدون آنهای مناسبی میپاسخ 3و  2 ۀرا به همان انداز  1و 

فردی دارند، اما این مطلب در مورد هر عدد های منحصربهویژگی 1نین، عدد چو هم 0تردید عدد بی
فرگه، ) آیدتر کمتر به چشم میطبیعی دیگری نیز صادق است، با این تفاوت که در مورد اعداد بزرگ

1395 ،91-92.) 

 رسد که اعداد صفات مفاهیم هستند:از همین جا است که فرگه به این نتیجه می
 0یک عدد شامل ادعایی راجع به یک مفهوم است. این مطلب احتمالًا در مورد عدد  ۀهر سخن دربار 

ای از قمرها تا ادعای نه قمری هست و نه توده« قمر دارد 0ناهید »بیشترین وضوح را دارد. اگر بگوییم 
یزی شود که هیچ چاین صفت نسبت داده می« قمر ناهید»آنها ممکن باشد؛ اما به مفهوم  ۀچیزی دربار 
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، آنگاه عدد چهار را به «شودپادشاه با چهار اسب کشیده می ۀکالسک»تحت آن مندرج نیست. اگر بگوییم 
 (.94همان: ) ایمنسبت داده« کشدپادشاه را می ۀاسبی که کالسک»مفهوم 

شود و عرض  هیچ جوهری قرار این که صفر را عدد بدانیم و چون صفر بر هیچ موجودی حمل نمی
نتیجه بگیریم که صفر به طور ویژه و اعداد طبیعی به طور عام، همگی صفات  اعراض و مفاهیم گیرد، نمی

اش سخن تر دربارهکارهای فرگه است که در بخش بعدی بیشهستند و نه صفات  جواهر و اشیا، از شاه
 خواهم گفت.

دارای »و « ت متعددکمی»بنابراین، دو نگاه به کم منفصل داریم: یکی نگاه به کم منفصل به معنای 
اعداد بیرون  ۀنگاه نخست صفر و یک را از دامن«. پاسخ به چندی»و دیگری « قابل انقسام»و « اجزا
 سازد. گذارد و نگاه دوم آن دو را وارد میمی

تر به اهداف فلسفی است؟ آشکار است که نگاه دوم تر و نزدیکاز میان این دو نگاه کدام مناسب
های خاص کمتر وابسته تر است و به امور قراردادی و مربوط به زبانتر و شاملعامتر است زیرا مناسب

است، زیرا شاید در یک زبان، برای نمونه در زبان عربی، عدد از سه شروع شود و نه از دو، چنان که 
شود می که دیدهچنان«. ذهب، ذهبا، ذهبوا»یا ...« رجل، رجلان، ثلاثة رجال، »، «تثنیه و جمع»گویند می

« جمع»در این زبان، عدد دو برای خود شأنی ویژه، نامی ویژه و افعالی ویژه دارد و اعداد بعدی همگی با هم 
 شوند.دانسته می« متعدد»و 

شود، بیانی به همین دلیل، در این مقاله، به جای بحث از کمیات منفصل ارسطویی که از دو شروع می
در برخی از کتب ) گیرمدهم و بحث را با آن پی میرا مبنا قرار می آغازداز اعداد طبیعی که از صفر می

شد و اعداد حسابی از صفر؛ ولی در آثار معاصر این تمایز ریاضی پیشین، اعداد طبیعی از یک شروع می
 .((163-162، 17: 1365استیوارت و هال ) شودغالباً نادیده گرفته می

 

 اعداد طبیعی ۀماهیت و مرتب. 7
به هیچ شیءای از آن جهت که واحد است حمل  –آیند می« چند تا؟»که در پاسخ  –بیعی اعداد ط

شوند، بلکه باید نوعی قابلیت کثرت در شیء باشد تا بتوان اعداد طبیعی را به آن نسبت داد. یکی از نمی
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جزئی »برابر  در« کلی حقیقی»ها در برابر اشیا و نیز در مفهوم توان در مجموعههای کثرت را میقابلیت
 مشاهده کرد. « حقیقی

 هاعنوان محمول بر مجموعهاعداد طبیعی به. 1 - 7

های روی میز نیست زیرا تک  سیبمقصودمان تک« های روی میز چهار استسیب»گوییم که وقتی می
 باشد،« های روی میز با همسیب»بنابراین، باید مقصودمان «. چهارتا»هستند و نه « یکی»شان تکتک

 «. کلّ مجموعی»یعنی 
رساند. او پس از طرح اشکال به این دو شق که عدد فخر رازی عبارتی دارد که دقیقاً همین معنا را می

نویسد که عدد دو در هیچ یک از دو در هر دو معدود خود است یا تنها در یکی از آن دو است در پاسخ می
 است:دو معدود خود « مجموع  »دو معدود خود نیست بلکه در 

ذینك الواحدین بل انما تعرض لمجموعهما و ذلك  و الجواب أنّ الاثنوة یستحیل عروضها لواحد من
، ص المباحث المشرقيةالمجموع من حیث هو ذلك المجموع مغایر لکل واحد من جزأیه )فخر رازی، 

182.) 

از همان معنا باشد. تواند تعبیر دیگری گویند که میمی« مجموعه»در دوران معاصر، به کلّ مجموعی 
اش، قابلیت  فرض  داشتن چند عضو را دارد؛ اما در عمل، یا هیچ عضوی مجموعه، به دلیل ذات و ماهیت

 ۀندارد )تهی(، یا یک عضو دارد، یا دو عضو دارد، یا سه عضو دارد، تا آخر. در دوران معاصر، در پایان سد
گاه طبیعی و مناسب را پایه و مبنای تحلیل خود از ی، جورج کانتور و پیروانش همین جا20 ۀو آغاز سد 19

 اندشمار آوردهعضوی، دوعضوی ... بههایی تهی، یکتعریف اعداد طبیعی گرفته و این اعداد را مجموعه
 ها(.مجموعه ۀهای مقدماتی نظریکتاب ۀتقریباً هم)

یرند؟ آیا جوهرند یا عرض؟ گاما کل مجموعی و مجموعه در ذیل کدام یک از مقولات ارسطویی قرار می
عرضی  ۀاند تحت کدام مقولشان چیست؟ اگر عرضاگر جوهرند نسبت آنها با اجزاء و اعضای جوهری

های مناسبی نیستند.( اند؟ )مقولات عرضی دیگر البته گزینهاند؟ نسبتاند؟ کمیتگیرند؟ کیفیتقرار می
ه کیفیت باشند زیرا کیفیت عرضی است که اگر کل مجموعی و مجموعه عرض باشند بسیار بعید است ک

قابلیت نسبت و قسمت را ندارد، اما کل مجموعی و مجموعه قابلیت هر دوی نسبت و قسمت را دارند زیرا 
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تی میان آن اشیا باشند و از آنجا که دو یا چند جزء توانند نسببه دلیل اینکه عارض بر چند شیء هستند می
چنین، بعید است که کل مجموعی و مجموع توانند به آن اجزا یا اعضا تقسیم شوند. اما همیا عضو دارند می

میان اشیا « مجموعه»و « کل مجموعی»ای از نسبت اگر عرض باشند نسبت باشند زیرا ما درک ویژه
، و به طور ویژه، کمیت «کمیت» ۀبتوان گفت که کل مجموعی و مجموعه از مقولنداریم. از این رو، شاید 

شوند و غیره بر آنها حمل می« سه»، «دو»منفصل هستند و بر حسب اینکه چند جزء یا عضو دارند، مفاهیم 
و « سه متر مربع»و مساحت « دو متر»که خط، سطح و جسم تعلیمی کمیت متصل هستند و طول )چنان
رسد؛ نهادی است که به ذهن من میشوند(. این بهترین پیشبر آنها حمل می« ر متر مکعبچها»حجم 

اند و بلکه اما واقعیت این است که مشائیان بحث صریحی از ماهیت کل مجموعی یا مجموعه نداشته
ر ایشان، رسد که از دیدگاه بیشتبسیاری از آنها وجود کل مجموعی و مجموعه را در خارج منکرند. به نظر می

 کل مجموعی و مجموعه مانند کلیات اموری انتزاعی و ذهنی هستند!

سینوی، شاید -در متافیزیک ارسطویی« مجموعه»و « کلّ مجموعی» ۀبه دلیل ناشناخته بودن مقول
تر است شدهکه بسی شناخته«( جزئی حقیقی»)در برابر « کلی حقیقی»بهتر باشد به جای آن، به مفهوم 

 بنگرم.

 عنوان محمول بر مفاهیماعداد طبیعی به .2 – 7

کلی حقیقی، به دلیل ذات و «. ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین»اند: در تعریف کلی حقیقی آورده
اش، قابلیت  فرض  حمل بر کثیرین را دارد؛ اما در عمل، یا هیچ مصداق ندارد )صفر(، یا یک مصداق ماهیت

 داق دارد، یا تا آخر.دارد، یا دو مصداق دارد، یا سه مص
های حمل اعداد طبیعی کلیات گاهترین جایتوان دریافت که یکی از بهترین و مناسباز اینجا می

 مبانی حسابکه چند مصداق دارند. گوتلوب فرگه، در دوران معاصر، در کتاب حقیقی هستند به حسب این
را پایه و مبنای تحلیل خود از تعریف گاه طبیعی و مناسب منتشر شد، همین جای 1884خود که در سال 

شمار آورده است شوند بهدوم که بر کلیات حقیقی حمل می ۀاعداد طبیعی گرفته و این اعداد را کلیات مرتب
 (.103-101، 94: 1395)فرگه 
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موضوع و مبتدا  ۀدر ناحی« دو» ۀ، هرچند واژ«دو سیب روی میز قرار دارد» ۀتحلیل فرگه، در جمل ۀبر پای
« دو» ۀای بازنویسی کرد که واژتوان از این جمله تحلیل جدیدی ارائه و آن را به گونهر گرفته است، اما میقرا

در این بازنویسی )در زبان فارسی(، «. های روی میز دوتااستسیب»محمول و خبر قرار بگیرد:  ۀدر ناحی
ای گونها به صورت مفرد و بهتر باشد که آن ر است که جمع است. شاید مناسب« هاسیب» ۀموضوعْ واژ

محمول  بر کلی حقیقی « دو»در این تحلیل، مفهوم «. سیب  روی میز دو است»تر بازنویسی کنم: انتزاعی
« دو تا»یا « دو» ۀرخ داده است. واژ« عکس الحمل»ای بینیم که در اینجا گونهاست. می« سیب  روی میز»

که دالّ بر یک کلی حقیقی است « سیب» ۀل قرار گرفت. واژدر آغاز موضوع بود و در تحلیل پایانی محمو 
 شد، اما در تحلیل پایانی موضوع قرار گرفت.قبلًا محمول تلقی می

شناختی، نوعی عکس الحمل است( یکی از بهترین فرگه بر این باور است که این تحلیل )که از دید زبان
های فیلسوفان ریاضی پیش دهای موجود در تحلیلها از اعداد طبیعی است و دچار هیچ کدام از ایراتحلیل

 از او نیست. 
مشایی -دومی و معقول ثانی منطقی از اعداد طبیعی سازگار است با این دیدگاه ارسطوئی ۀتحلیل مرتب

ویژه با این دیدگاه سهروردی و ملاصدرا که عدد امری اعتباری و که اعداد عرض هستند و نه جوهر، و به
توان پذیرفت، دومی را، مستقل از وجود و عدم مثل افلاطونی، می ۀاز آنجا که تحلیل مرتبمعقول ثانی است. 

دهم که فرگه در روم. در بخش بعدی، نشان میدهم و پیش میدر این مقاله، این تحلیل را مبنا قرار می
این، به دلیل اینکه کند. با وجود دومی و معقول ثانی منطقی از اعداد طبیعی را رها می ۀنهایت تحلیل مرتب

 نامم.می« ایفرگه»طرح این دیدگاه را پیش از او از دیگران سراغ ندارم این دیدگاه را 

 دوم ۀرویگردانی فرگه از تحلیل مرتب. 3 – 7

ماند و بعدها اعداد طبیعی را موجوداتی شبیه جوهرهای ارسطویی یا دوم استوار نمی ۀفرگه بر تحلیل مرتب
 نویسد:ذات و خودایستا هستند. فرگه میبهدارد که قائمپنمثل افلاطونی می

 (.103: 1395فرگه ) ( استself-subsitent objectهر عدد خاص یک شیء جوهری )
تنها بخشی  0را موضوع واقعی در نظر بگیریم،  F، اگر مفهوم «تعلق دارد Fبه مفهوم  0عدد » ۀدر گزار 

پرهیز  2و  1، 0چون نامیدن اعدادی هم« فهومصفت  یک م»است. به همین سبب، از  از محمول
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چون دهد، خود را همرا تشکیل می تنها بخشی از اظهارام. عدد خاص، دقیقاً به این دلیل که نموده
تر گفتم، ما گونه که پیشدهد. همان( نشان میself-subsitent objectشیءای جوهری )

شود. در علم حساب، شیء محسوب می ۀمثاببه 1حرف تعریف معین،  ۀ، و به واسط«the 1»گوییم می
 1=  2دهد. برای نمونه، در تساوی ( همه جا  خود را نشان میself-subsitenceاین جوهربودگی )

 (.106-105همان ص ) 1+ 

 آورد:فرگه سه دلیل می
گوییم و نمی« سیب روی میز دو تا است»گوییم اولًا اعداد جزء المحمول هستند و نه محمول. ما می

 «.دو است»
 dieهای اروپایی )بر خلاف زبان فارسی( برای اشاره به اعداد از حرف تعریف معین مانند ثانیاً در زبان

 گر جوهر و خودایستایی اعداد است.شود و این نشاندر انگلیسی استفاده می theدر آلمانی و 
 ۀاست و نه دربار  2و  1های ری به نامموجوداتی جوه ۀاین حکم دربار  2=  1+  1گوییم ثالثاً وقتی می

احتمالًا، به همین دلیل است که صدق این حکم ضروری ) مندمند و مکاناشیای خارجی و موجودات زمان
خواهیم بگوییم هر یک شیء با هر یک شیء هر و دائمی و فراتر از زمان و مکان است.( در این جمله نمی

ها ها با برخی یکخواهیم بگوییم برخی یکو است. حتی نمیدو شیء است، یا هر یکی با هر یکی هر د
 ۀای است که آن جمله دربار ها هستند. اصولًا در آن تساوی، هیچ سوری نهفته نیست. این نشانهبرخی دو

 اموری جوهری و نه عرضی است!
اوری و نظریات اش دخواهم میان فرگه و اسلافکند. در اینجا نمیهیچ کدام از این دلایل مرا قانع نمی

فرگه مراجعه و تفصیل  مبانی حسابتواند به مند خود میعلاقه ۀنهایی او را ارزیابی کنم. خوانند
اقطار  ۀای و نظریات فیلسوفانی در همهای او را دیده و ارزیابی کند و سپس به نظریات پسافرگهاستدلال

 خاص خویش برسد.  ۀایت به نظریشان را ندیده بوده مراجعه کرده، در نهعالم که فرگه نظریات

 دوم ۀتوضیحی در خصوص تحلیل مرتب. 4 – 7

ای مثل جملات زیر را به صورت عکس الحمل دومی از اعداد طبیعی، جملات ساده ۀتحلیل مرتب ۀبر پای
 ام:نوشته
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 S0  = سیب  روی میز هیچ )صفر( است = هیچ سیبی روی میز نیست
 S1  = یز یک استسیب  روی م = یک سیب روی میز هست

 S2  = سیب  روی میز دو است = دو سیب روی میز هست
 S3  = سیب  روی میز سه است = سه سیب روی میز هست

فیلسوفان مشاء را  ۀدر اینکه اعداد طبیعی و کمیات منفصل اعراض هستند و نه جواهر، نظر قاطب
شوند یا اینکه تقیماً بر جواهر حمل میاول هستند و مس ۀپذیرم، اما اینکه این اعراض، اعراض مرتبمی

شوند و ثانیاً دوم و معقول ثانی هستند و اولًا و بالذات بر اعراض و کلیات و معقولات حمل می ۀاعراض مرتب
سینا، هرچند تر است تا به ابنشوند، دیدگاه من به سهروردی نزدیکو بالعرض یا بالمجاز بر جواهر حمل می

 کند.دیدگاه سهروردی تطبیق نمی در تمام جزئیات نیز با
شخصیه است  ۀیک قضی« سیب  روی میز سه است» ۀبرای توضیح، به این پرسش توجه کنیم: آیا گزار 

شخصیه نیست. و از آنجا  ۀکلی حقیقی است، این قضی« سیب  روی میز»یا طبیعیه یا مهمله؟ از آنجا که 
برخی »و « هر سیب  روی میز سه است»که  که مقصود از این جمله هیچ یک از این دو گزاره نیست

مهمله هم نیست. ناگزیر، تنها تحلیل معقولی که به  ۀ، ناگزیر آن جمله قضی«های روی میز سه استسیب
در آن یک معقول ثانی « سه»طبیعیه است و محمول  ۀرسد این است که بگوییم آن جمله قضینظر می

نابراین، در این مقاله، هرچند عرض بودن اعداد طبیعی دوم و عرض  عرض است. ب ۀمنطقی و محمول مرتب
را « سه»زنم و به مانند سهروردی، اول بودن آن را وامی ۀپذیرم، اما عرض مرتبسینا میرا به پیروی از ابن

 گیرم.دوم و معقول ثانی می ۀمحمول مرتب
، 7و  5، 2های ه نامموجوداتی جوهری ب ۀ، حکم را نه دربار «7=  5+  2» ۀبه همین صورت، در جمل

دانم و در نتیجه آن حکم، یک می 7و  5، 2های دوم و معقولات ثانی با عنوانۀاعراض مرتب ۀبلکه دربار 
معقولات ثالث خواهد بود )زیرا وقتی موضوعات یک گزاره معقولات ثانی باشند محمول آن  ۀحکم در مرتب

 معقول ثالث خواهد بود(.
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 «عدد طبیعی»مفهوم  ۀمرتب. 8
شود و ازآنجاکه اعداد طبیعی تک اعداد طبیعی حمل میبر تک« عدد طبیعی»ازآنجاکه مفهوم کلی 

یک محمول « عدد طبیعی»دوم هستند، ناگزیر باید نتیجه گرفت که مفهوم کلی  ۀها و اوصاف مرتبمحمول
 های زیر را در نظر بگیرید:سوم است. برای نمونه، مثال ۀو صفت مرتب

 
 

 های کلیمحمول  جوهرهای اول
 سوم ۀمرتب  دوم  ۀمرتب  اول  ۀمرتب صفرم ۀمرتب

  دوازده   « امام شیعه»  امامان شیعه 
  ده   « عقل»  عقول مشائی 

 عدد طبیعی  چهار   « سیب  روی میز»  های روی میز سیب
  صفر « قمر  زهره» *******
  صفر « ساکن مریخ» *******
  فرص « تاس پرمو» *******

دهند های بسیار خوبی هستند که نشان میسه مورد اخیر که موضوع آنها معدوم یا ممتنع است مثال
 تواند معقول اول باشد.نمی« صفر»عدد 

توانستم اعداد طبیعی را به جای اینکه بر اوصاف  جوهرهای اول حمل کنم، بر اوصاف  اوصاف البته می
خواهم حمل کنم و به مراتبی بالاتر از اعداد طبیعی برسم. ای که میهاول، دوم، سوم، یا هر مرتب ۀکلی مرتب

 های زیر را ببینیم:برای نمونه، مثال
 های کلی و معقولاتمحمول

 اول ۀمرتب
 یا دوم

 دوم ۀمرتب
 یا سوم

 سوم ۀمرتب
 یا چهارم

 چهارم ۀمرتب
 یا پنجم

  ده «مقوله» جوهر، کم، کیف، این، متی، ...
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  پنج «جوهر» م، نفس، عقلماده، صورت، جس

 جنس، فصل، نوع، عرض، خاصه
 نسبت میان»

 «کلی و جزئی
  پنج

 تناقض، تضاد، تداخل، تحت تضاد
نسبت میان دو »

 «گزاره
 عدد طبیعی چهار

 تناقض، تضاد، تضایف، ملکه و عدم
 نسبت مفهومی»

 «میان دو کلی
  چهار

 وجهتساوی، تباین، مطلق، من
 نسبت مصداقی»

 «کلی میان دو
  چهار

******* 
جنسی که نوع »

 «است
  صفر

هایی که بر آنها حمل از آنجا که ستون نخست در این جدول کلیات یا معقولات اول یا ثانی هستند، کلی
شوند معقولات شوند معقولات ثانی یا ثالث هستند و بنابراین، اعداد خاصی که بر آن کلیات حمل میمی

شود باید معقول که بر آن اعداد خاص حمل می« عدد طبیعی»در نتیجه مفهوم  ثالث یا رابع خواهند بود و
داریم و « عدد طبیعی»وبیش شگفت است زیرا ما یک مفهوم کلی از رابع یا خامس باشد! این نتیجه کم

 سوم، و چهارم و پنجم و بالاتر باشد.  ۀزمان مرتبتواند هماین نمی
بالا فعلًا مفهوم چندان دقیقی نیست و ی در معقولات ثانی و بهبند به همین دلیل باید گفت که درجه

معقول »و « معقول ثالث»دلایلی از این قبیل بوده که فیلسوفان مسلمان به مفاهیمی مانند  ۀشاید با ملاحظ
 اند. روی چندان خوشی نشان نداده« رابع

 معقولات ثالث و رابع. 1 – 8

 شرح القسطاسو  قسطاس الافكاربار شمس الدین سمرقندی در معقولات ثالث و رابع را برای نخستین 
 مطرح کرد:
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مَ علی المعقولات الثانیة بأحکام تقییدیة أو خبریة فکونها کذلك في الدرجة الثالثة. و بحث المنطق  لو حُک 
 (.110، ص قسطاس الافكار، 1399سمرقندی، ) هذه الدرجة و ما بعدهاوقع في 

. و کذا لو الدرجة الثالثةبأحکام تقییدیة أو خبریة فکونها کذلك في  نیةالمعقولات الثالو حکم علی 
و بحث المنطق وقع  ؛ و علی هذا.الدرجة الرابعةیکون کونها کذلك في  المعقولات الثالثةحُکم علی 

شرح ، 1403سمرقندی، ) لأنّه یبحث عن أعراض ذاتیة للمعقولات الثانیة الدرجة الثالثة و ما بعدهافي 
 (.29، ص اسالقسط

شود معقولات ثانیه است و احکامی که بر معقولات ثانیه حمل احکامی که بر معقولات اولی حمل می
 شود معقولات رابعه است و هکذا. شود معقولات ثالثه است و احکامی که بر معقولات رابعه حمل میمی

ه صراحت ندارد، ولی های معقولات ثالث و رابع چیست؟ عبارات سمرقندی در این زمیناما مثال
توان چنین برداشت کرد که کلیات خمس از معقولات ثانیه هستند، قضایا از معقولات ثالثه و وبیش میکم

 قیاسات از معقولات رابعه:
ها قضیّةً و  ها جنساً و فصلا و نوعاً و خاصّةً و عرضاً عامّاً و حدّاً و رسماً و کون  إذ یبحث ]المنطق[ عن کون 

نقیضَ قضیة و قیاساً و تمثیلًا إلی غیر ذلك. و هي الحیثیّة التي یَبحث المنطق عنها في  عکسَ قضیّة و
و « الجنسیة»المعقولات الثانیة و یستعین بها في أمر الموصل. و هي أعراض ذاتیة للمعقولات الثانیة إذ 

ضان للعرضي من تعر « العرض العامّ »و « الخاصّة»إنّما تعرضان للذاتي من حیث هو ذاتي؛ و « فصلیة»
تعرض لمجموع الموضوع و المحمول و الحکم من حیث هي موضوع و « القضیّة»حیث هو عرضي؛ و 

 (.110، ص قسطاس الافكار، 1399سمرقندی، ) یعرض لمجموع القضایا« القیاس»محمول و حکم؛ و 

حکم، و  شود و قضیه بر موضوع و محمول وگوید که قیاس بر مجموع قضایا عارض میاین عبارت می
ها بر کلیات و کلی بر انسان، حیوان، ناطق، ها بر اجناس و فصول و انواع و اعراض عام و خاص، و ایناین

 تر صراحت دارد:اندکی بیش شرح القسطاسماشی و ضاحک که معقولات اول هستند. عبارت 
 و عن ]المنطق[ و ذلك لأنّه یبحث 

ً
 کون المعقولات الثانیة جنسا

ً
 وفصلا

ً
   و نوعا

ً
خاصّة و عرضا

 
ً
و حدّاً و رسماً و کونها قضیّة و عکس قضیّة و نقیض قضیّة و قیاساً و تمثیلًا و غیر ذلك. و هي الحیثیة  عامّا

و یستعین بها في أمر الموصل و هي أعراض  المعقولات الثالثةالتي قلنا: إنّ المنطق یبحث عنها في 
إنّما تعرض للذاتي من حیث هو ذاتي لا من حیث إنّه  «یةفصل»و  «الجنسیة»ذاتیة للمعقولات الثانیة إذ 

یعرض للعرضي من حیث إنّه عرضي؛ أو  «العرض العامّ »و  «الخاصّة»حقیقة فلانیة  أو تصوّر  کذا. و کذا 
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القضیّة تعرض لمجموع الموضوع و المحمول و الحکم من حیث هي موضوع و محمول و حکم، أو لمجموع 
 (.29، ص شرح القسطاس، 1403سمرقندی، ) یعرض لمجموع القضایا «قیاسال»القضیّتین و الحکم. و 

« عرض عام»و « عرض خاص»، «نوع»، «فصل»،«جنس»در این عبارت، سمرقندی کلیات خمس مانند 
حمل « کلی»گیرد، شاید به دلیل اینکه اینها بر را محمول بر معقولات ثانیه و در نتیجه از معقولات ثالثه می

بر انسان و حیوان و غیره. اگر این برداشت درست باشد ناگزیر قضایا از معقولات رابع « لیک»شوند و می
خواهند بود و قیاسات از معقولات خامس و احکام قیاسات از معقولات سادس! عبارات سمرقندی در تعیین 

ت در مراتبی در میان معقولا وبیش مبهم است، ولی اصل وجود چنین سلسلهمعقولات کم ۀدقیق مرتب
 عبارات او تصریح شده است.

شود و حتی در اینکه منطق تر دیده میمعقولات بیش ۀپس از سمرقندی، ابهام در تعیین دقیق مرتب
کند تردیدهایی ابراز شده است. برای نمونه، قطب رازی در محاکمات معقولات ثالث و به بالا بحث می ۀدربار 

المنطق »که  الاشارات والتنبيهاتسینا در ذیل این عبارت ابنخود میان فخر رازی و خواجه نصیر طوسی در 
« ضروب» ۀدربار « من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلی أمور مستحصلة الانتقالات ضروب فیه علم یتعلم

کلیات « امور»جزئیات باشد « ضروب»گوید که اگر مقصود از ، به پیروی از واژگان سمرقندی، می«امور»و 
معقولات « امور»کلیات باشد « ضروب»اول خواهد بود و احوال آن امور معقولات ثانی؛ اما اگر و معقولات 

سینا استحکام ثانی خواهد شد و احوال آن امور معقولات ثالث؛ و تنها در این تفسیر دوم است که سخن ابن
 و استقامت خواهد  داشت:

 «:الامور»اما احوال تلك 
معقولات ثانیة فاحوالها « الامور»کانت ات، علی الکلی« الضروب»فان حملنا  .1

، و استقام الکلام لان المنطق یبحث عن الانتقالات و عن احوال ثالثة معقولات
مُ فیه ضروب الانتقالات»سینا[ المعقولات الثانیة النافعة فی ذلك. فقوله ]= ابن اشارة « یَتَعَلَّ

 الی الجزء الثاني.اشارة « احوال تلك الامور»الی الجزء الأول، و قوله 

کانت الامور معقولات اولی و احوالها معقولات و ان حملنا الضروب علی الجزئیات،  .2
ثابتة، و حینئذ یفسد الکلام، لان المعقولات الثانیة موضوع المنطق و موضوع العلم لا  ثانیة
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محاکمات، شرح الاشارات و التنبيهات مع قطب رازی، ) یستفاد منه، بل الامر بالعکس
 (.18، ص: 1، جلمحاکماتا

اینکه خود معقولات ثانیه موضوع منطق نیستند تردید کرده و این تردید  ۀدربار  شرح مطالعقطب رازی اما در 
 ۀگوید که هم)بلکه اعتراض( را به بزرگان منطق مانند خونجی و ارموی نسبت داده و چنان سخن می

 قع معقولات ثانی هستند:های سمرقندی برای معقولات ثالث و رابع در وامثال
و « الخاصّة»و « الفصل»و « الجنس»و « النوع»و « العرضیّ »و « الذّاتی»المنطق یُبحث فیه عن احوال 

« التمثیل»و « الاستقراء»و « القیاس»و « الشّرطیة»و « الحملیّة»و « الرّسم»و « الحدّ »و « العرض العامّ »
 بحثه عن المعقولاتفهی اذن موضوع المنطق و  انیةلا شكّ انّها معقولات ثمن الجهة المذکورة و 

 و ما بعدها. الثّالثة
« الکلیّة»ایضا ک المنطقی یبحث عن نفس المعقولات الثّانیةو اعترض علیه اکثر المتاخّرین بان 

 و نظائرها فلا تکون هی موضوعة.« العرضیّة»و « الذاتیة»و « الجزئیة»و 
عن طریقة المحقّقین الی ما هو اعمّ فقالا موضوعه  و لذلك عدل صاحب الکشف و المصنّف

، ص 1393قطب رازی، ) ای المعلومات التصدیقیّة« التصدیقات»ای المعلومات التصوّریّة و « التصوّرات»
45-46.) 

های سمرقندی حتی قضایا و قیاسات را معقول ثانی مثال ۀشود، قطب رازی همچنان که دیده می
 و رابع! شمارد نه معقول ثالث می

مراتب معقولات در زمان خونجی و ارموی اصولًا طرح نشده تر اینکه تحلیل سمرقندی از سلسلهشگفت
بوده تا مورد مخالفت آن دو قرار بگیرد! هیچ دلیلی بر اینکه خونجی و ارموی به دلیلی که قطب رازی 

آنها در این زمینه صرفاً مقلد سهروردی  اند وجود ندارد، بلکهموضوع سربرتافته ۀگوید از دیدگاه قدما دربار می
اند زیرا تعیین تصورات و تصدیقات به عنوان موضوع منطق پیش از خونجی و ارموی از سهروردی بوده

 نویسد:گیرد و میتهانوی در نزاع قطب رازی با سمرقندی جانب سمرقندی را می است.
 ، فإنها عوارض ذاتیة للمعقولاتمراتبالثالثة و ما بعدها من ال یبحث المنطقي عن المعقولاتو 

 (46-45، ص: 1کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج) الثانیة

 اند:دانان این نظریه را نپذیرفتهدهد که بیشتر منطقولی نشان می
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، و هکذا بالغا ما بلغ. الدرجة الثالثة و الرابعة و یسمّی معقولا ثالثا و رابعاء معقولا في قد یکون الشي
منهم من یسمّي وراء المرتبة الأولی معقولا ثانیا سواء وقع في المرتبة الثالثة أو ما بعدها  و

 (.1593، ص: 2م.، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج1996تهانوی، ) من المراتب

ی بالا را همگی معقول ثانی )بالمعندهد که غالب فیلسوفان مشاء معقولات ثالث و بهاین عبارت نشان می
تری های ژرفبندی در میان معقولات ثانی نیاز به پژوهشاند. در هر صورت، درجهالاعم( در نظر گرفته

 طلبد.تری میدارد که این مقاله در صدد ورود به آن نیست و فرصت مناسب
آنها دو است و  ۀخاص و معین هستند ولی حداقل مرتب ۀشاید هم باید گفت که اعداد طبیعی فاقد مرتب

آن سه  ۀخاص و معین است ولی حداقل مرتب ۀهم فاقد مرتب« عدد طبیعی»کمتری ندارند. معنای  ۀبمرت
مفهوم  ۀاست و مرتب« حداقل دو»اعداد طبیعی خاص  ۀکمتری ندارد. به عبارت دیگر، مرتب ۀاست و مرتب

 است.« حداقل سه« »عدد طبیعی»عام 

 «عدد طبیعی» ۀمقول. 2 – 8

از کدام مقوله است؟ دیدیم که اعداد طبیعی مانند صفر، یک، دو و غیره چون « عدد طبیعی»مفهوم کلی 
از « عدد طبیعی»یا « عدد»هستند. اما مفهوم کلی « کمیت» ۀآیند از مقولمی« چند؟»در پاسخ به پرسش 
 کدام مقوله است؟ 

رسد که این می کمیت در نظر گرفته بود. اما به نظر ۀرا جنس برای اعداد و از مقول« عدد»ارسطو کلی 
آید. برای نمونه اگر پرسیده شود که نمی« چند؟»در پاسخ به پرسش « عدد»مدعا درست نباشد زیرا کلی 

 «. عدد تا»توان پاسخ داد: نمی« چند سیب روی میز هست؟»
پاسخ « پنج چیست؟»برای نمونه، اگر بپرسیم «. چندی»آید نه می« چیستی»در پاسخ « عدد» ۀواژ

 است.« عدد»
 ۀاست و نه از مقول« ماهیت»و « چیستی» ۀاز مقول« عدد طبیعی»و « عدد»دهد که کلی این نشان می

یکی از مقولات نیست بلکه مفهومی دیگر است که « ماهیت»و « چیستی»اما «. کمیت»و « چندی»
 گاه مقولاتی آن چندان روشن نیست.جای
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و « عدد»سه و غیره نیست زیار ما مفهوم مقوّم اعداد صفر، یک، دو، « عدد»توجه کنیم که مفهوم 
مفهومی خارج از « عدد»یابیم. بنابراین، مفهوم را در مفهوم هیچ کدام از آن اعداد نمی« پاسخ به چندی»

تک اعداد طبیعی است و بنابراین، نسبت به آنها عرضی است و نه ذاتی. این مفهوم عرضی در مفهوم تک
شده در نظام مقولاتی ارسطویی افه و دیگر مقولات عرضی شناختههیچ یک از مقولات کیفیت، کمیت، اض

به مقولات ارسطویی بیفزاییم و « ماهیت»و « چیستی» ۀدیگری به نام مقول ۀگنجد و ناگزیر باید مقولنمی
 را ذیل آن قرار دهیم.« عدد»کلی 

 «عدد طبیعی»تعریف . 3 – 8

دانیم که هر معقول ثانی عدد طبیعی ست؛ اما میتا اینجا نشان دادم که هر عدد طبیعی معقول ثانی ا
های چهارگانه )مانند نیست. برای نمونه، کلیات خمس )مانند جنس، نوع، فصل، خاصه و عرض( و نسبت

تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و من وجه( همگی معقول ثانی هستند اما عدد نیستند. اعداد 
« عدد طبیعی»توانند در تعریف مفهوم کلی ژگی مهم دارند که میطبیعی، افزون بر معقول ثانی بودن چند وی

 به ما کمک کنند.
تر، موضعی هستند و نه دوموضعی؛ به بیانی ارسطوئینخستین ویژگی اعداد طبیعی این است که یک

میان دو چیز نیست بلکه صفت  ۀنسبت و رابط« صفر»اضافه و نسبت نیستند. برای نمونه، عدد  ۀاز مقول
نسبت « یک»به همین صورت، عدد «. مربع دایره»یا « قمر زهره»یا « ساکن مریخ»هوم است مانند یک مف
مربع »یا « واجب الوجود»یا « قمر زمین»میان دو چیز نیست بلکه صفت یک مفهوم است مانند  ۀو رابط

یا « نقطب زمی»میان دو چیز نیست بلکه صفت یک مفهوم است مانند  ۀنسبت و رابط« دو»عدد «. پنج
موضعی بودن(، این ویژگی )یک ۀچنین دیگر  اعداد. بر پایو هم«. روز تعطیل هفته»یا « رباقطب آهن»

 های چهارگانه با اینکه معقول ثانی هستند عدد نیستند.آشکار خواهد بود که نسبت
نه، دارند. برای نمو« تساوی عددی»ویژگی دیگر اعداد طبیعی این است که مصادیق هر عدد طبیعی 

مقولات ارسطویی و انگشتان دستان من هر دو ده تا هستند و بنابراین تساوی عددی دارند؛ اما انسان و 
عدد طبیعی نیست. « نوع»دهد که کلی کبوتر هر دو نوع هستند ولی تساوی عددی ندارند؛ این نشان می

عدد « جنس»که کلی  دهدحیوان و جسم هر دو جنس هستند ولی تساوی عددی ندارند؛ این هم نشان می
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دهد طبیعی نیست. انسان و حیوان و جسم هر دو متناهی هستند ولی تساوی عددی ندارند؛ این نشان می
عدد طبیعی نیست. اعداد طبیعی و اعداد حقیقی هر دو نامتناهی هستند ولی تساوی « متناهی»که کلی 

 نیست. هم عدد طبیعی« نامتناهی»دهد که کلی عددی ندارند؛ این نشان می
است. دو مفهوم تناظر « یکبهتناظر یک»چیست؟ تساوی عددی به معنای « تساوی عددی»اما 

یک دارند اگر بتوان هر مصداق از هر کدام از آن دو مفهوم را در برابر یک و فقط یک مصداق از بهیک
و در نتیجه « عدد»وم توان به زبان دقیق منطقی بدون توسل به مفهمفهوم دیگر قرار داد. این معنی را می
مناسب دیگری برای تعریف  ۀبندی کرد. بنابراین، ویژگی دوم گزینبدون دچار شدن به دور باطل صورت

 است.« عدد طبیعی»مفهوم کلی 
اند؛ به این معنی که هر ویژگی ضروری دیگر اعداد طبیعی این است که تحت تساوی عددی بسته

های عددی آن مفهوم نیز مصداق آن عدد طبیعی مساوی ۀمفهومی که مصداق یک عدد طبیعی باشد هم
خواهند بود. برای نمونه، از اینکه مقولات ارسطویی و انگشتان دستانم تساوی عددی دارند و انگشتان 

« فردنوع منحصربه»تا است. اما مفهوم توان نتیجه گرفت که مقولات ارسطویی نیز دهدستانم ده تا است می
فرد است نوع منحصربه« عقل اول»و تحت تساوی عددی بسته نیست زیرا مفهوم کلی  این ویژگی را ندارد
فرد نوع منحصربه« واجب الوجود»تساوی عددی دارد اما مفهوم کلی « واجب الوجود»و با مفهوم کلی 
 نیست.« نوع»فرد است اما از دیدگاه مشائیان هرچند منحصربه« واجب الوجود»نیست زیرا کلی 
ی چهارم برای اعداد طبیعی متناهی بودن آنها است. هر مفهومی که سه عضو داشته باشد ویژگی ضرور 

« تعداد عقول»تا عضو دارد. بر خلاف اعداد طبیعی، اعدادی وجود دارند که نامتناهی هستند، مانند متناهی
م از این اعدادْ هیچ کدا«. تعداد اعداد حقیقی»و « تعداد اعداد طبیعی»از دیدگاه برخی فیلسوفان مشائی، 

عدد »متناهی نیستند. از دیدگاه آن فیلسوفان مشائی، تعداد عقول یک عدد و کم منفصل است، اما یک 
نهایت نیست. اعداد نامتناهی اعدادی غیرطبیعی هستند و حتی برخی فیلسوفان مشاء در وجود بی« طبیعی

 ند.بالفعل و اعداد نامتناهی شبهه و شک و تردیدهای بسیار جدی دار 
. تساوی عددی 3. دوموضعی بودن، 2. معقول ثانی منطقی بودن، 1ترکیب پنج ویژگی ضروری یاد شده )

« عدد طبیعی». متناهی بودن( برای تعریف رسمی کلی 5بودن تحت تساوی عددی، و . بسته4مصادیق، 
 کند:کفایت می
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اش تساوی عددی مصداقاست اگروتنهااگر هر دو « عدد طبیعی»یک معقول ثانی منطقی  دوموضعی 
 داشته و تحت تساوی عددی بسته و متناهی باشد.

بندی کرد، کاری منطق جدید صورت ۀرفتهای پیشتوان در زبانتمام آنچه در این مقاله گفته شد را می
 سپارم.های آینده وامیکه به پژوهش

 

 گیرینتیجه. 9
 در این مقاله موارد زیر را نشان دادم:

 خارج از ذهن موجودند. اعداد طبیعی در .1

 اعداد طبیعی جوهر نیستند بلکه عرض هستند. .2

 اعداد طبیعی، در واقع، نه جوهرند و نه عرض، بلکه عرض  عرض هستند. .3

تواند یک تفسیر معقول باشد از سخن سهروردی مبنی بر اعتباری و معقول ثانی حکم اخیر می .4
 بودن اعداد، یعنی معقول ثانی منطقی آنها.

الجمع بین رأیی الحکیمین: »باشد؛ اما نوعی « تفسیر بما لا یرضی صاحبُه»شاید  این تفسیر .5
در جمع بین رأی حکما، رضایت ) است« ارسطو و افلاطون»و یا شاید « سینا و سهروردیابن

 ایشان غالباً شرط نیست!(

 معقول ثالث خواهد بود.« عدد طبیعی»اگر اعداد طبیعی معقول ثانی باشند کلی  .6

دانان مسلمان از سمرقندی یان معقولات ثالث و رابع و خامس و بالاتر در بیانات منطقتفکیک م .7
نگری چنان نیازمند پژوهش و ژرفو قطب رازی گرفته تا معاصران به خوبی صورت نپذیرفته و هم

 است.

تواند در تعریف رسمی آن مد نظر قرار پنج ویژگی ضروری دارد که می« عدد طبیعی»مفهوم کلی  .8
. 4. تساوی عددی مصادیق، 3. دوموضعی بودن، 2. معقول ثانی منطقی بودن، 1رد: بگی

 . متناهی بودن.5بودن تحت تساوی عددی، و بسته
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